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بعد از جنگ جهانی دوم، حدود ۵. ۷ تا ۹. ۶ میلیون آلمانی کشته 
شدند. در اواخر جنگ بمب های سنگین بلای جان خانه های 
آلمانی ها شده بود، به طوری که ۲۵. ۲ میلیون واحد مسکونی کاملا 
ویران شد و حدود ۲ میلیون خانه دیگر هم آسیب دیدند. در این 
دوره منابع مالی برای بازسازی کشور آلمان به صفر رسیده بود و تنها 
هوش و ذکاوت مدیران آلمانی بود که می توانست همه نداشته ها و 
محدودیت ها را جبران کند. هنر بزرگ در بخش ساختمان، ساختن 
همه چیز از هیچ بود. پس از تاسیس آلمان غربی در سال ۱۹۴۹ با 
مشوق های مالی و مالیاتی که دولت در نظر گرفت، مسکن رونق 
گرفت و در کمتر از ۷ سال کمبودها به نصف رسید. اما اتفاق مهم، 
مصوبه تاریخی ژوئن ۱۹۹۱ بود، به طوری که ۸ماه پس از اتحاد 
آلمان غربی و شرقی، دوباره دولت نقش بزرگ خود را با این شعار ایفا 
کرد؛ »هرکس در آلمان شرقی در بخش مسکن و به ویژه در برلین 
سرمایه گذاری کند تا ۱۰ سال از پرداخت عوارض و مالیات معاف 
است.« همین یک مصوبه برای بیش از ۳۰ سال کافی بود تا عرضه 
مسکن بسیار بیشتر از نیاز این کشور شود و باوجود نوسان زیاد 
مسکن در کشورهای بزرگ اقتصادی، آلمان یک ثبات دائمی همراه 
با فزونی عرضه، نسبت به تقاضا داشته باشد. اکنون میانگین هزینه 
مسکن در سبد معیشت آلمانی ها تنها ۲۰درصد است. در آلمان 
۵۰ درصد آلمانی ها خانه اجاره ای دارند که در دنیا بالاترین نرخ 
محسوب می شود. مونیخ بالاترین نرخ مسکن را دارد. ۵. ۴۸ درصد 
آلمانی ها مستاجر هستند و این کشور بهشت مستاجران است. 
بیشتر قراردادهای اجاره در آلمان براساس فرم استاندارد موسوم 
به Mietvertrag پیروی می کند. در صورت افزایش بیش از 
 Mietsehutzbund حد اجاره، انجمن مستاجران موسوم به
به موضوع ورود کرده و از مستاجر با تعیین منطقه ای اجاره حمایت 
می کند. جذب سرمایه خارجی در بخش مسکن آلمان به خاطر 
سیاست های اصولی رونق شگفت انگیز داشت و تنها در ۳ قرارداد 
شرکت فورترس آمریکا ۸۲ هزار دستگاه آپارتمان به ارزش ۳. ۵ 
میلیارد یورو در آلمان خرید و وارد بازار مسکن این کشور شد. 
شرکت مورگان استنلی و شرکتی انگلیسی هرکدام به ترتیب ۴۸ 
هزار و ۱۵۰ هزار واحد مسکونی به ارزش ۲. ۱ میلیارد یورو ۷ میلیارد 
یورو به اقتصاد مسکن آلمان تزریق کردند. در سال های ۲۰۰۰ و 
۲۰۰۱ که اقتصاد آلمان دچار رکود شد، بخش مسکن ثبات خود 
را حفظ کرد و لنگرگاه مستحکم اقتصاد شد. دولت آلمان باوجود 
اقتصاد آزاد، هیچ گاه بخش مسکن را رها نکرده است. در اجاره 
قراردادها در آلمان ۶ ویژگی وجود دارد؛ قراردادها یا کوتاه مدت 
با پایان مشخص هستند یا بلندمدت و نامحدود، قراردادهای 
کوتاه مدت مناسب برای کارمندان، دانشجویان و مهاجران است 
که در قرارداد پایان آن قید می شود و با رضایت طرفین قابل  تمدید 
است، اما قراردادهای نامحدود پایان مشخصی ندارند. مستاجر 
می تواند ۳ ماه قبل اعلام کند که می خواهد قرارداد را فسخ کند اما 
موجر این حق را ندارد و فقط با حکم دادگاه و با مستندات محکم 
می تواند عذر مستاجر خود را بخواهد و هرچه مدت اقامت مستاجر 
بیشتر باشد، جابه جایی نیز طولانی تر می شود. در قراردادهای اجاره 
نامحدود، افزایش سالانه در قرارداد قید و توافق می شود. مستاجر 
می تواند بدون اجازه مالک اقدام به تعمیرات، بازسازی یا نقاشی 
ساختمان کند. ودیعه در قراردادهای اجاره حداکثر به اندازه ۳ 
ماه اجاره است که باید در پایان قرارداد با سود متعلقه به مستاجر 
برگردانده شود. در صورتی موجر می تواند ودیعه مستاجر را ضبط 
کند که در دادگاه ثابت کند، مستاجر از پرداخت اجاره امتناع یا 
خسارتی به ملک وارد کرده است. منازل شخصی در آلمان معاف از 
مالیات بر عایدی سرمایه هستند و برای بهره مندی از این معافیت 
لازم است که حداقل تا ۱۰ سال منازل شخصی حفظ شوند و 

به فروش رسانده نشوند. 

ساختن همه چیز از هیچ 
 
 

یادداشت

فرجامدیپلماسیچندجانبهگرا
شانگهای مقابل یکجانبه گرایی آمریکا

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲ یک روز مهم و ارزشمند 
در عرصه  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 
بود؛ زیرا که عضویت رسمی کشورمان در یکی از 
مهم ترین سازمان های منطقه ای در سطح جهان 
تکمیل و به صورت رسمی همزمان با سخنرانی 
رئیسی به عنوان رئیس یکی از کشورهای عضو دائم 
این سازمان در نشست مجازی سران در دهلی نو 
اعلام شد و ایران به عنوان نهمین کشور در کنار 
ازبکستان، بلاروس، پاکستان، تاجیکستان، چین، 
روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و هند اعضای این 
سازمان را تشکیل می دهند. امروزه همزمان با روند 
رو به رشد گرایش کشورها به سوی جهانی شدن، 
منطقه گرایی نیز نمودهای بیشتری یافته است و 
سازمان های منطقه ای در بیشتر مناطق ژئوپلیتیک، 
راهبردی و ژئواکونومیک جهان شکل گرفتند. به 
عنوان یکی از نمودهای منطقه گرایی نوین، موازی 
با جهانی شدن رو به پیشرفت، سازمان همکاری 
شانگهای است که با هدف حل و فصل اختلاف های 
مرزی و تقویت اعتماد متقابل میان اعضا به وجود 
آمد و به تدریج توسعه یافت و متوجه موضوع های 

اقتصادی و بازرگانی شد.
اوراسیامنطقهپیشروبرایمنطقهگرایی

پس از جنگ سرد، ادغام منطقه ای بارزترین 
پدیده دهه آخر قرن بیستم بود. قاره آسیا نیز از 
این روند عقب نماند و چندین سازمان منطقه ای 
ایجاد کرد که سازمان همکاری شانگهای نیز یک 
نمونه از سازمان های غیر غربی است که همواره 
بیشترین توجهات ناظران مسائل بین المللی را 
به خود جلب کرده است. تاریخچه شکل گیری 
این سازمان به مذاکرات مرزی چین با شوروی 
سابق در اوایل دهه ۱۹۹۰ باز می گردد. سپس 
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هسته اصلی 
سازمان همکاری شانگهای را ۵ کشور چین، 
تاجیکستان، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان 
تشکیل می دادند که مشکلات حل نشده مرزی 
متعددی را از این رژیم به ارث برده بودند. اگرچه 
این سازمان در ابتدا به بررسی مسائل منطقه ای 
گرایش داشت اما با سناریوی در حال تغییر در سطح 
بین المللی، برنامه خود را به گونه ای توسعه داد که 
شامل آن دسته از امور فرا منطقه ای نیز می شود 
که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مانع پیشرفت و 
توسعه در این منطقه می شوند. با پایان جنگ سرد 
موضوع جهانی شدن به یکی از موضوع های مهم در 
سطح نظام بین الملل تبدیل شد که دربرگیرنده 
همه تغییرات و دگرگونی ها در حوزه های مختلف 
اقتصادی، ایدئولوژیک، تکنولوژیک و فرهنگی 
در عرصه بین المللی است. در همان حال موازی 
با بحث جهانی شدن، منطقه گرایی که به دو نوع 
منطقه گرایی قدیم و جدید تقسیم می شود نیز 
به صورت فزاینده ای مورد توجه مناطق مختلف 
جهان قرار گرفت. شواهد نشان می دهد که در 
منطقه گرایی موج اول منطقه گرایی با تاکید بر 
بعد اقتصادی و فنی به عنوان یک سازوکار دفاعی 
برای کاهش وابستگی به اقتصاد بین المللی برآورد 
می گردد. اما بسیاری از پژوهشگران منطقه گرایی 
نوین بر این باورند که در عمل منطقه گرایی بسیار 
چند جانبه تر و چند بعدی تر از گذشته است. 
دولت ها اینک وارد تلاش های منطقه گرایانه 
می شوند بدون اینکه احساس کنند در چنین 
فرایندی ممکن است آنها در تقابل با یکدیگر بوده 
یا این تلاش ها در تناقض با یکدیگر باشد. منطقه 
اوراسیا و آسیای مرکزی نیز از جمله مناطقی 
است که تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته است 
و گام هایی در جهت تحقق همگرایی منطقه ای 
در آن برداشته شده است. کشورهای این منطقه 
به همگرایی دو رویکرد متفاوت دارند. یکی رویکرد 
منطقه ای درونگرا که مبتنی بر اولویت همکاری ها 
میان کشورهای درون منطقه است و دیگری 
رویکرد فرامطقه ای و برونگرایانه که مبتنی بر 
اولویت همکاری با کشورهای خارج از منطقه است. 
به همین ترتیب یکی از الگوهای موفق سازمان های 
منطقه ای در آسیای مرکزی یا اوراسیا، همین 

سازمان همکاری شانگهای است.
اهمیت اوراسیا از مدت ها قبل و از زمان هارولد 
مک کیندر، استراتژیست انگلیسی و بنیانگذار 
نظریه »قلب جهان« برای متفکران استراتژیک 
شناخته شده است. همچنین در دوران معاصر نیز 
برژینسکی، مشاور اسبق امنیت ملی ایالات متحده 
اوراسیا را به عنوان »صفحه شطرنج« توصیف 
کرد و گفت قدرتی که بر اوراسیا تسلط داشته 
باشد  دو سوم پیشرفته ترین مناطق مولد از نظر 
اقتصادی جهان را کنترل خواهد کرد. منظور از 
اوراسیا نیز یک مفهوم ژئوپلیتیکی قاره ای است که 
همکاری سیاسی و اقتصادی بین دولت ها و ملت ها 
از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام را ارتقا می دهد و 
در شرق غرب شمال و جنوب با ۴ اقیانوس منجمد 

شمالی اطلس آرام و هند هم مرز است. 
شانگهای،سدمقابلیکجانبهگرایی

آمریکا
سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک واحد 
سیاسی اقتصادی و امنیتی برای گسترش نفوذ 
و اعتبار خود نیازمند ائتلاف سازی خارج از حوزه 
جغرافیایی تعریف شده برای این سازمان و حتی 
فراتر از اهداف تعیین شده برای آن است. زیرا 
همزمان آمریکا پس از فروپاشی شوروی و در پی 
عدم حضور یک قدرت رقیب همسطح به یک 
جانبه گرایی روی آورده و از آن به هر نحوی برای 
تأمین منافع خود بهره می گیرد. این عامل نیاز به 
نوعی وزنه تعادل در مقابل این کشور یک جانبه گرا را 
افزایش داده است و سازمان شانگهای در عمل تلاش 
می کند تا حد ممکن نفوذ ایالات متحده را تحدید 
نماید. در منشور سازمان همکاری شانگهای نیز 
آمده است که اعضا باید تمام تلاش خود را در جهت 
گسترش امنیت جهانی، مکانیسم تصمیم گیری 
جمعی و دموکراتیزه کردن روابط بین الملل متمرکز 

نمایند. 

    مجید گودرزی
تحلیلگر اقتصاد 

گمانهزنیهاییدربارهاحتمالنقضبرجامتوسط
کشورهایاروپاییوفعالشدنمکانیسمماشهمطرح
شدهاست.اینگمانهزنیهابهچهمیزانمیتوانددر

آیندهرنگواقعیتبهخودبگیرد؟
اگر بخواهیم از نظر حقوقی این موضوع را مورد بررسی 
قرار بدهیم باید عنوان کرد که از نظر حقوقی به هر بهانه ای 
می توان مکانیسم ماشه را فعال کرد. این در حالی است که 
در شرایط کنونی بهانه های زیادی برای این کار وجود دارد. 
کشورهای اروپایی می توانند ادعا کنند ایران تعهدات خود 
را در برجام نقض کرده است. در چنین شرایطی کشورهای 
اروپایی می توانند مکانیسم ماشه را فعال کنند. از سوی دیگر 
اگر کشورهای اروپایی به این نتیجه برسند که ایران به تعهدات 
هسته ای خود پایبند نبوده می توانند پرونده هسته ای ایران را 
به شورای امنیت ارجاع بدهند و در آنجا درباره آن رأی گیری 
خواهد شد که آیا آنچه در درون برجام به سود ایران بوده تداوم 
پیدا کند یا خیر. اگر یکی از کشورهای عضو برجام مخالف این 
روند باشند این اتفاق رخ خواهد داد. شرایط نیز مانند گذشته 
نیست که کشورهای مانند روسیه و چین بتوانند نقش آفرینی 
کنند و چنین تصمیمی را وتو کنند. در نتیجه وجود یک مخالف 
می تواند باعث شود مکانیسم ماشه از ابتدا تا انتها مسیر خود 
را طی کند. برای این کار دلیل حقوقی خاصی نیز وجود ندارد. 
در شرایط کنونی گزارش هایی که آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای در مورد ایران منتشر می کند منفی است و عنوان 
می کند ایران در این زمینه همکاری های لازم را انجام نمی دهد. 
همین موضوع می تواند دستاویزی برای یکی از کشورهای 
اروپایی باشد تا فعال شدن مکانیسم ماشه را استارت بزند. 
براساس آنچه آژانس گزارش می کند ایران میزان غنی سازی 
را افزایش داده و ذخیره اورانیوم غنی شده را بیشتر کرده 
است و اجازه دسترسی به بازرسان آژانس در برخی سایت ها 
را نمی دهد. همه این مسائل بهانه است و می تواند زمینه فعال 
شدن مکانیسم ماشه را توسط کشورهای اروپایی به وجود 
بیاورد. زیاد لازم نیست دلیل ویژه ای شکل بگیرد تا این اتفاق 
رخ بدهد، بلکه اگر همین روند موجود ادامه پیدا کند فعال 

شدن مکانیسم ماشه محتمل خواهد بود. 

اگرمکانیسمماشهفعالشودچهاتفاقیرخخواهد
دادوایناتفاقچهپیامدهاییخواهدداشت؟

از مدت ها قبل مشخص بود که یکی از ابزارهای کشورهای 
اروپایی برای فشار به ایران استفاده از مکانیسم ماشه است. 
شرایط برجام به صورت درآمده که به نظر می رسد دیگر 
برجام قابل احیا نیست مگر اینکه ایران و کشورهای غربی به 
یک توافق جدید دست پیدا کنند. در شرایط کنونی که همه 
مسیرها برای احیای برجام بسته شده راحت ترین کار برای 
کشورهای اروپایی فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران است. 
اگر مکانیسم ماشه فعال شود همه امتیازهایی که براساس 
برجام و در قالب قطعنامه۲۲۳۱ به ایران داده شده از بین 
می رود و به قطعنامه های۱۹۲۹، ۱۸۰۳ و۱۷۴۷ باز می گردیم. 
هنگامی که یک کشور در یک توافق بین المللی منافعی نداشته 

باشد تضمینی نیز برای حضور آن کشور وجود ندارد. به همین 
دلیل باید منافع طرفین قرارداد تأمین شود تا نسبت به دادن 
تضمین اقدام کنند. در جامعه جهانی هیچ نیرو و دولتی وجود 
ندارد که بالای سر دولت ها قرار داشته باشد که بتواند دولت ها 
را تحت فشار قرار بدهد تا تعهدات بین المللی خود را انجام 
بدهند. در دهه های گذشته اغلب معاهدات بین المللی که 
منعقد شده به همین صورت بوده و کشورهای مختلف با توجه 
به چنین شرایطی تعهدات خود را انجام داده اند. این ساختار 
را نمی توان تغییر داد و بلکه باید واقعیت را پذیرفت. در شرایط 
کنونی برجام در حالت کما قرار دارد. این در حالی است که 
دوران کمای برجام نیز طولانی شده است. این وضعیت مانند 
وضعیت مریضی است که در حالت کما قرار گرفته و در صورتی 
که شانس بیاورد می تواند از حالت کما خارج شود. مریضی که 
در حالت کما قرار دارد هنوز زنده است و نمرده. این وضعیت 
درباره برجام نیز وجود دارد و برجام هنوز نمرده است. می توان 
عنوان کرد برجام در فاصله کما تا مرگ قرار گرفته است. در 
چنین شرایطی طرفین باید خلاقیت هایی از خود بروز بدهند 

تا شرایط برای احیای برجام ایجاد شود. 

آیااینرویکردرامشاهدهمیکنید؟
ایران به راحتی به طرف مقابل امتیاز نمی دهد. در ماه های 
گذشته که مذاکرات در جریان بود شرایطی برای توافق به 
وجود آمده بود که ایران این شرایط را نپذیرفت. این در حالی 
است که اگر ایران بخواهد دوباره شرایط گذشته را بپذیرد به 
راحتی نمی تواند افکار عمومی جامعه را درباره اینکه چرا در 
همان زمان این تصمیم را نگرفته اقناع کند و در این زمینه 

کار سختی پیش رو دارد. اینکه دولت بخواهد از مواضع قبلی 
خود عقب نشینی کند دشوار شده است. در پایان دولت حسن 
روحانی شرایط برای احیای برجام فراهم بود و طرفین در 
شرایطی قرار داشتند که برجام احیا شود. با این وجود به دلایل 
نامشخص این اتفاق رخ نداد. امروز اگر دولت بخواهد برجام احیا 
شود باید شرایط جدید غرب را بپذیرد و از سوی دیگرنظارت 
بازرسان آژانس بر مراکز هسته ای ایران در حد پروتکل الحاقی 
و شاید بیشتر را نیز بپذیرد. از سوی دیگر پول های بلوکه شده 
ایران را نیز به صورت قطره چکانی آزاد خواهند کرد. در نتیجه 
شرایط بسیار سخت خواهد بود. به دلیل اینکه شرایط سخت 
است این احتمال وجود دارد که ایران این شرایط را نپذیرد. 
این در حالی است که در گذشته که شرایط به مراتب بهتر از 
امروز بود ایران این شرایط را نپذیرفت. اگر ایران شرایط جدید 
غرب را بپذیرد به این معناست که با چالش ها یی مواجه است. 
در چنین شرایطی طبیعی است که کشورهای غربی به دنبال 

سوءاستفاده از این وضعیت و زیاده خواهی حرکت کنند. 

آمریکابااینکهعنوانمیکندبرجامدیگردر
دستورکارنیستامامذاکراتغیرمستقیمخودرابا

ایرانادامهمیدهد.دلیلاینموضوعچیست؟
مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در حوزه های مختلفی 
صورت می گیرد و تنها درباره برجام نیست. بخشی از این 
مذاکرات درباره تبادل زندانیان است که آمریکا علاقه مند است 
این اتفاق رخ بدهد. برجام در وضعیت کما قرار دارد. آمریکا نیز 
این موضوع را تأیید کرده و عنوان می کند در اولویت ما نیست. 
با این وجود آمریکا هرگز عنوان نمی کند برجام مرده و به پایان 
رسیده است. به هر حال آمریکا به دلیل منافع حیاتی که دارد 
به دنبال این است که راه های ارتباطی به صورت کامل با ایران 
قطع نشود. ما باید تلاش کنیم از توانایی هایی که داریم در 
عرصه بین المللی استفاده کنیم. بقیه موضوعات تاکتیکی و 
حاشیه ای است. ایران اگر از قدرت کافی برخوردار باشد می تواند 
تا ابد از منافع خود دفاع کند و توافق نامه هایی را امضا کند که 
در راستای منافع ملی کشور باشد. زورآزمایی هایی در عرصه 
بین المللی وجود دارد و زمینه را برای شکل گیری فرایندهای 
حقوقی به وجود می آورد. به همین دلیل ایران باید در زمینه 
قدرت نرم و قدرت سخت وضعیت خود را بهبود ببخشد تا بتواند 
به اهداف خود در مجامع بین المللی دست پیدا کند. آنچه برای 
ایران امنیت می آورد قدرت است که بخشی از آن نیز قدرت 
نرم و دیپلماسی است. قدرت نرم نیز درگرو رضایتمندی مردم 
است. هرچه رضایتمندی مردم نسبت به حاکمیت افزایش 
پیدا کند به همان اندازه قدرت نرم افزایش پیدا می کند. ایران 
می تواند به پشتوانه قدرت نرمی که از حمایت و رضایتمندی 
مردم می گیرد در عرصه بین المللی چانه زنی بهتری انجام بدهد 
و درنتیجه بهتر می تواند منافع خود را محقق کند. آن چیزی که 
قطعیت دارد این است که دولت بایدن از اراده کافی برای حل 
کردن مشکلات به وجود آمده توسط دولت ترامپ برخوردار 
است. این در حالی است که از نظر فنی بازگشت به برجام مسیر 

راحتی نخواهد بود و با دشواری هایی همراه خواهد بود. 

خبــــر
احمدراستینه:  

مردم به احزاب دولت ساخته رویکرد مثبتی 
نشان نمی دهند

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی درخصوص 
برخی زمزمه ها و شنیده ها مربوط به ورود برخی نزدیکان 
رئیس جمهور و دولت به موضوع انتخابات در این خصوص، گفت: 
من چنین خبری درخصوص اینکه برخی از چهره ها در دولت به 
دنبال ورود به بحث انتخابات باشند ندارم و حتما ایجاد چنین 
شایعاتی در راستای تخریب چهره دولت بوده و مورد تایید ما نیست. 
احمد راستینه اظهار داشت: دولت باید مراقبت های جدی را داشته 
باشد تا فضای چنین شایعاتی در جامعه برجسته نشود و طبیعتا 
تاریخ نشان داده که مردم عزیز ما در انتخابات همواره تلاش کرده اند 
که جایگاه مستقلی به عنوان انتخاب کننده از خودشان نشان دهند. 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه افزود: معمولا مردم عزیز 
ما با تبیین و تحلیل رویکردها، فعالیت ها و برآورد اقدامات سازنده ای 
که احزاب، گروه های سیاسی یا چهره های مستقل در انتخابات 
دارند، برای انتخابات تصمیم گیری می کنند. وی تصریح کرد: اگر 
چنین چهره هایی در راستای تلاش برای هدایت و راهبری ذهن و 
فکر جامعه فعالیت داشته باشند، حتما باید مراقبت کنند و بدانند 
که مجلس به هیچ عنوان چنین فضایی را نمی پذیرد. راستینه در 
خصوص اینکه برخی مقامات از دولت که حزب و تشکل سیاسی 
تشکیل می دهند، اظهار کرد: این ها فعالیت هایی است که در 
گذشته هم برخی از دولت ها داشته اند، اما تجربه نشان داده که هر 
جا دولت ها به سمت تشکیل احزاب رفتند، نه تنها موفق نبودند بلکه 
گذشت زمان و تاریخ نشان داد که آن احزاب مورد اقبال عمومی 
قرار نگرفتند. وی ادامه داد: شما در زمینه احزاب دولت ساخته 
نمی توانید مثلا حزب کارگزاران سازندگی را فراموش کنید، زمانی 
که دولت مرحوم آقای هاشمی به سمت تشکیل حزب کارگزاران 
رفت در یک مقطعی از زمان توانست با سازماندهی و هدایت 
منسجم موفقیت هایی کسب کند ولی آرام آرام به دلیل فرصت های 
رانتی  بی شماری که در اختیارش بود در نگاه جریان های انقلابی 
و ارزشی طرد شد، از سوی دیگر مردم و جامعه نسبت به احزاب 
دولت ساخته واکنش و موضع گیری های شفافی داشتند. نماینده 
مردم شهرکرد ابراز داشت: من فکر می کنم مردم هیچ گاه به احزاب 
دولت ساخته رویکرد مثبتی نشان نداده و نخواهند داد. امروز هم 
دولت باید به شدت مراقبت کند که این شایعات و فضاسازی هایی 
که وجود دارد خدای نکرده خدمات دولت را در حاشیه قرار ندهد. 

گزارش هایی که آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای در مورد ایران منتشر می کند منفی 
است و عنوان می کند ایران در این زمینه 
همکاری های لازم را انجام نمی دهد. همین 
موضوع می تواند دستاویزی برای یکی 
از کشورهای اروپایی باشد تا فعال شدن 
مکانیسم ماشه را استارت بزند. براساس 
آنچه آژانس گزارش می کند ایران میزان 
غنی سازی را افزایش داده و ذخیره اورانیوم 
غنی شده را بیشتر کرده است و اجازه 
دسترسی به بازرسان آژانس در برخی 
سایت ها را نمی دهد. همه این مسائل بهانه 
است و می تواند زمینه فعال شدن مکانیسم 
ماشه را توسط کشورهای اروپایی به 
وجود بیاورد. زیاد لازم نیست دلیل ویژه ای 
شکل بگیرد تا این اتفاق رخ بدهد و بلکه اگر 
همین روند موجود ادامه پیدا کند فعال شدن 
مکانیسم ماشه محتمل خواهد بود 
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